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زیر آسمان ایران

افزایــش کولبری رابطه مســتقیمی با رشــد نرخ 
بی کاری دارد. هرچه آمار بی کاری بیشتر شود، کولبری 
نیز ســیر صعودی می گیرد. کولبــری در تمام مرزهای 
کشــور از کردســتان تــا آذربایجان غربی و کرمانشــاه 
رواج گســترده ای دارد و بــه اشــکال مختلفی انجام 
می شــود. جدا از ایــن، قاچــاق ســوخت از مرزهای 
سیستان و بلوچســتان و اقــلام لوکــس و مصرفــی از 
هرمــزگان و خوزســتان از دیگــر مســیرهای ورود و 
خروج کالاهای قاچاق اســت. به اســامی دقت کنید؛ 
تمام اســتان ها مرزی محسوب می شــوند و این دامنه 

حساسیت ها را چندین برابر می کند.
در استان کردســتان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، 
همه ســاله تعــدادی کولبر به اشــکال مختلف جان 
خــود را از دســت می دهنــد؛ یا بر اثر شــلیک گلوله 
کشته می شــوند، یا با رفتن روی مین های خنثی نشده 
و باقی مانده از زمان جنگ، یا بر اثر ســرما یا ســقوط 
از کوه. کو لبری در مناطق مــرزی که تقریبا هیچ گونه 

شــغل مولدی وجود ندارد، تنها گزینه 
برای بقای ســاکنان آن نواحی اســت. 
گرچه کشــاورزی، باغداری و دامداری 
از جمله مشاغل غالب استان محسوب 
می شــوند، اما کوهســتانی بودن، عدم 
بارش کافی، کمبود آب برای کشاورزی، 
افزایــش جمعیــت، اندک بودن حجم 
و حاصــل محصــولات و نیــز تبعات 
باقی مانده از ســال های جنگ از جمله 
موانع جدی برای حذف حرفه کولبری 

است.
کولبران اغلب به شکل های مختلف 
در ایــن حرفه ظاهــر می شــوند. ابتدا 

کارفرمایان یا همان صاحبان بار، قاطرداران و در نهایت 
کولبران. بیشترین سود در این مسیر نصیب صاحبان بار 
می شــود. هرچه نقدینگی و تعداد ســفارش دهندگان 
بیشتر باشد، آنها با بنیه قوی تری جلو می آیند و کولبران 

بیشتری را به خدمت می گیرند.
دســته دوم در این جدول صاحبــان حیوانات باربر 
هســتند که قاطرهای خود را که ارزشــی بین ۲۰ تا ۳۰ 
میلیون تومان دارد، شبانه بین یک تا سه میلیون تومان 
اجاره می دهند. قاطرها در جابه جایی این بارها نقشی 
عمــده ایفا کرده و در هر نوبت تــا صد کیلو بار با خود 
حمل می کننــد؛ در حالی که هر کولبــر در نهایت بین 
۳۰ تا ۳۵ کیلو بار بر پشت خود حمل می کند. کولبرها 
آخرین گروه این جدول هستند. آنها در هر نوبت حمل 
بار بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مزد دریافت می کنند. اما 
این همه ماجرا نیست. این حرفه برای تمام اعضای این 
چرخه همراه با مشکلات بسیار و خطرات جدی است.
نیروهای مرزبانی حســب وظیفه خود، همواره در 
دل کوه هــا به حالت کمین هســتند. وظیفه آنها طبق 
قوانین رســمی، جلوگیــری از ورود و خــروج هرگونه 
کالای قاچاق است. در همین کمین هاست که بسیاری 
از دو سوی ماجرا آسیب جدی می بینند. در این شرایط 
معمولا حیوانات باربر نیــز به راحتی هدف گلوله قرار 

گرفته و کشته می شوند.
در این میان حاشیه هایی هســت که به اندازه متن 

اهمیت دارد.
برخــی از صاحبان بار با پرداخت رشــوه های کلان 
موفق به عبور بار خود به شــکل ایمن می شــوند. اگر 
باری توســط مأموران مرزی توقیف شــود، باربر کمتر 
با شــخص کارفرما دچــار اصطکاک می شــود. اما اگر 
باری به هر شکل دچار آســیب شود، مثلا پای کولبر یا 
قاطردار بلغزد و کالا از دســت بــرود، کولبر موظف به 
پاســخ گویی و جبران خسارت اســت. از سوی دیگر در 
صورتــی که گروه کولبران کمیــن بخورند و قاطرها در 
درگیری کشته شوند که هرســاله چنین حوادثی بسیار 
رخ می دهــد، صاحبان حیوانات ضــرر درخور توجهی 
کرده، ســرمایه کاری خود را از دست می دهند. در این 
چرخه نگهبانانی هســتند که پیشــرو این گروه بوده و 
برای شناســایی کمین ها، زودتــر از بقیه اعضا و جلوتر 
حرکت می کنند. اصطلاحا کمین خوردن، موجب مرگ 

همین نگهبانان می شود.
اما این همه ماجرا نیســت. فرماندهان مرزبانی با 
اشــراف بر مشکلات جدی معیشــتی کولبران و نبود 
شغل، اغلب با اغماض و چشم پوشی سعی در ایجاد 
کمترین درگیری دارند. اما دو مورد به هیچ عنوان قابل 
ترحم نیست؛ قاچاق سلاح و مشروبات 
الکلی. گفته می شــود بار اصلی برخی 
کولبران اســلحه و مشــروب اســت و 
یکــی از دلایل برخورد شــدید با برخی 
گروه های کولبری همین موارد اســت. 
سلاح  غیرقانونی  ورود  به خصوســص 
می توانــد به شــکلی تدریجــی، منجر 
بــه فاجعــه ای غیر قابل کنترل شــود. 
همچنین لــزوم مراقبت جدی از مرزها 
بــرای جلوگیری از هرگونــه حادثه ای 
داعــش،  نیروهــای  ورود  همچــون 
تروریســت یــا... از دیگــر دلایــل بروز 

درگیری های مرزی است.

پیدا و پنهان زندگی کولبري

زنان 

یورونیوز: ۴۰۰ زن که در میان آنها چهره های مشهور 
از جملــه ســتارگان هالیــوود و خواننــدگان حاضر 
هســتند، در نامه ای سرگشــاده به بوریس جانسون، 
از نخســت وزیر بریتانیا خواســته اند تا شــرایطی را 
برای «حضور بیشــتر زنان در نقش تصمیم گیرنده در 

اجلاس جهانی آب و هوا در سال آینده» فراهم کند.
در ایــن نامه که بــه امضای اما واتســون، بازیگر 
مشــهور و خواننده پرطرفدار، الی گولدینگ، رســیده 
است، تأکید شده که در اجلاس آب وهوایی نشانی از 

برابری جنسیتی دیده نمی شود.
بریتانیــا در نوامبر ســال ۲۰۲۱ میزبــان اجلاس 

آب وهوایی موسوم به کوپ ۲۶ است.
این اجلاس بــه دلیل همه گیری ویــروس کرونا 
بــه تأخیر افتاد اما از آن به عنــوان یکی از مهم ترین 
نشســت های مبارزه با تغییــرات آب وهوایی در یک 

دهه اخیر نام می برند.
البتــه در هیئــت رهبــری این اجــلاس، در میان 
چهار مقــام اصلــی مدیریتی، یک زن وجــود دارد.

ماری ترویلان، نماینده محافظه کار پارلمان به عنوان 
قهرمان ســازگاری و انعطاف پذیــری کنار همکاران 
مرد الوک شــارما، دبیرکل این اجلاس، نیگل توپینگ، 
رئیس پیشین بانک مرکزی بریتانیا و مارک کارنی قرار 

خواهد گرفت.
امــا زنان در نامــه خود می گویند دولــت بریتانیا 
برای این اجلاس از برابری جنسیتی ۵۰-۵۰ بین زنان 
و مردان ســر باز زده اســت. چندی پیــش در جریان 
برگزاری اجلاس ســران در ســازمان ملــل، آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل نیز نســبت به غیبت 
رهبران زن هشــدار داد. از بیــن ۱۹۰ رئیس جمهور، 
نخست وزیر و وزیری که به نمایندگی از کشورشان در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند 
فقط ۹ نفر زن بودند. گوترش گفت زنانی که شــاهد 
ســخنرانی ها بودند «کاملا حق دارند احساس کنند 
که نماینده ای ندارند و صدای آنها شنیده نمی شود». 
او «نابرابری جنســیتی» را بزرگ ترین چالش حقوق 
بشــر خوانــد. در کنفرانس معروف ســال ۱۹۹۵ که 

در پکن، پایتخت چین برگزار شــد، ۱۸۹ کشــور عضو 
سازمان ملل توافق کردند که «مشارکت کامل و برابر 
زنان در زندگی سیاســی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی در ســطح ملی، منطقــه ای و بین المللی 
و ریشــه کن کردن تمام اشــکال تبعیض جنســیتی» 
را در اولویت قــرار دهند. بســیاری از دیپلمات ها از 
اینکه اکنون جهــان در عمل به آن بیانیه مهم دچار 
مشکل شده، ابراز تأســف کرده اند. این حقیقت تلخ 
چندی اســت که با گسترش ویروس کرونا و قرنطینه 
و خانه نشــینی بیشــتر خود را نشــان داده است به 
طوری که میشل باشــله، رئیس سازمان حقوق بشر 
سازمان ملل نیز پیش تر تأکید کرده بود جهان باید به 
«افزایش وحشتناک خشــونت علیه زنان و دختران» 
طی بیمــاری همه گیر کووید۱۹ پایــان دهد. وی این 
خشــونت را «جنگ پنهان علیه زنان» توصیف کرد و 
افزود: «برای پیشــگیری از این خشونت و پایان دادن 
بــه آن به همان اندازه تعهد و منابــع نیاز داریم که 

برای مبارزه با اشکال دیگر جنگ».

رعایت برابري جنسیتی در اجلاس آب و هوایی

 زهرا مشتاق

کرونا و وضعیت 
روانی-اجتماعی ایرانیان

فریبــا رضایــی: نشســت «کرونــا و وضعیت  �
روانــی- اجتماعی ایرانیان؛ تحلیلــی بر یافته های 
ســومین نظرســنجی پژوهشــگاه درباره کرونا» با 
حضور دکتر حسین اســکندری، دکتر حسن رفیعی 

و دکتر محمد سلگی به صورت آنلاین برگزار شد.
در بخش اول این برنامه محمد سلگی به موج 
ســوم نظرســنجی دیدگاه مردم درباره کرونا اشاره 
و دربــاره موضوعات مهــم روان شناســی که باید 
مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: ما در پژوهشــگاه 
فرهنــگ، هنر و ارتباطات تــلاش کرده ایم تصویری 
از ایــن اختلال و بیماری ارائه دهیم که بخشــی از 
مطالعــات، مطالعات عام هســتند و اثــرات کرونا 
بــر حوزه های مختلف اقتصاد، سیاســت، دینداری 
و... بررسی شــده، اما تأکید و تمرکز موج سوم این 
نظرســنجی، بر مســائل و اختلالات روان شناختی 
حاصل از کروناســت که در این میان ســؤالاتی نیز 
درباره خانواده پرســیده شده اســت. تاکنون درباره 
ابعاد جســمانی و جنبه بیماری زایی کرونا بیشــتر 
صحبت شده اما مقوله روان شــناختی کمتر مورد 
بحث قــرار گرفته اســت؛ درحالی که آثــار روانی 
کرونــا ماندگارتر خواهد بود. یکــی از مباحثی که 
روان شناســان به آن می پردازنــد، مباحث مربوط 
به اختلالات روان شناســی در دوره کروناســت که 
اهمیت زیــادی دارد. در این زمینــه پرتعدادترین 
اختلالــی که گفته شــده، افســردگی، وســواس، 
مشکل پنیک و اســترس در محیط کار بوده است. 
نگرانی هــای ناشــی از کودکان و خانــواده، تغییر 
عادت ها و سبک زندگی، مدیریت روابط زناشویی، 
آرامــش در ایام قرنطینه، انگ اجتماعی ناشــی از 
ابتلا به این بیماری، مســئله کــودکان بیمار ذهنی 
و روانی، خشــونت در خانواده نســبت به زنان و 
کودکان، مســائل مربوط به فرزندپــروری در ایام 
قرنطینه، حمایت از ســالمندان، سوگواری در ایام 
کرونا، اخبار و اطلاعات مربوط به کرونا و شایعات 
در این زمینــه، از جمله مواردی هســتند که باید 
مــورد توجه قــرار گیرند. ما در پژوهشــگاه تلاش 
کردیــم در کنار این نظرســنجی ها، کمی عمیق تر 
و دقیق تــر شــویم و در نظر داریــم پژوهش های 
کیفــی را در بــاب کرونا با کمــک محققان حوزه 

روان شناسی انجام دهیم.
در بخش بعدی برنامه حسین اسکندری درباره 
متدولوژی و پایه های نظرســنجی به ایراد ســخن 
پرداخت و تصریح کرد: برای اینکه یک نظرســنجی 
بتواند کارایی و کارآمدی خود را داشــته باشد، باید 
بتوان به آن به شــکل نظام مند نزدیک شد؛ چراکه 
ممکن اســت نه تنها صرف ارائه آمار و ارقام به ما 
کمکی نکند، بلکه حتی باعث انحراف ما نیز بشود. 
اگر داده ها در یک چارچوب کلان تر و در یک شرایط 
معیــن قرار نگیرند، به ما چیــزی نخواهند داد. هر 
داده ای با وجود اینکه چیزی را به ما ارائه می دهد، 
درعین حال چیزهایــی را از ما پنهان می کند؛ یعنی 
بــا برجســته کردن خود، مــوارد دیگــری را ناچیز 
می کنــد؛ بنابراین اگر این داده ها بــه فهم درنیایند 
و نشانه شناسی نشــوند و ما را به سمتی که پنهان 
اســت نبرند، ما را دچار مشــکل خواهند کرد و در 
نهایــت منجر بــه توصیه هایی خواهند شــد که با 
واقعیت همخوانــی ندارند. اولین کاری که داده ها 
باید بکنند، این اســت که تشــکل پیدا کنند؛ حال یا 
خودشــان نظم پیدا می کنند یا اینکــه ما آنها را به 
هم وصل می کنیم و نظــم می دهیم. پس داده ها 
یا خود به شــکل طبیعی کنار هــم قرار می گیرند یا 
به شکل تصنعی؛ ازاین رو داده ها باید آرام آرام کنار 
هم قرار بگیرند تا ما به بیگ دیتاها دست پیدا کنیم؛ 
بنابرایــن باید بــه اینکه داده ها بــه فهم اجتماعی 
درآیند و به کمک سیاســت های کلان کشور بیایند، 
فکر کــرد؛ چراکه علــت بیرون آمــدن داده ها هم 
همیــن اســت؛ دادن توصیه هــا و در مرحله دوم، 
اقدام و عمل بخشــیدن به آنها که اگر چنین نباشد، 
ممکن است داده ها کارایی خود را از دست بدهند. 
حســن رفیعی، سخنران سوم این برنامه، انجام این 
نظرســنجی و امثال آن را کار ارزشمندی دانست و 
مهم ترین ویژگی آن را انتشــار و دسترس پذیرکردن 
آن برشــمرد و در ادامــه در نقــد ایــن پیمایــش 
اذعــان کرد: من همواره وقتی بــا کارهای تحقیقی 
این چنینی مواجه می شــوم، این سؤال را می پرسم 
کــه این کار تا چه اندازه توانســته معرف جمعیت 
مورد بررسی باشــد. درباره این نظرسنجی مسائلی 
وجود دارد که شــاید لازم باشــد درباره تکرار آنها 
مقداری بازبینی شــود. مطابق جدول شــماره یک 
این نظرسنجی در ذکر مختصات پاسخ گویان، میزان 
بی کاران ۵/۳ درصد اعلام شده، درحالی که ما خود 
در پیمایشــی که داشتیم، این رقم ۵/۱۹ درصد بود. 
این مقدار تفاوت گویای این اســت که نمونه دچار 
سوگیری است یا حداقل این است که در این تحقیق 
صدای بی کاران شنیده نمی شود. یا زمانی که درباره 
مصرف رســانه ای از مردم پرســیده شــده، تنها دو 
درصد گفته  اند که از ماهواره ها اســتفاده می کنند، 
درحالی که خیلی بیشتر از این تعداد است؛ بنابراین 
ما صدای آن گروهی را که از شبکه های ماهواره ای، 
اطلاعات می گیرند، نمی شــنویم و اینها گروه کمی 
نیســتند. بر این اســاس باید تعاریف مشــخص و 
استاندارد را که در منابع معتبر هستند، مورد توجه 
قرار داد و با استفاده از آنها که معیارهای تشخیص 
هستند، سؤال ها را تنظیم کرد. نکته دیگر این است 
نقدهایی که در این رابطه صورت می گیرد، تصویری 
به ما می دهد که ما می توانیم آن را مورد توجه قرار 
دهیم و با کمک نقدها به اصلاح کار خود بپردازیم.

گزارش سلام به فردا

چند روز پیش در افغانســتان یــک گوینده زن رادیو 
و تلویزیــون و فعال مدنــی هدف ترور قــرار گرفت و 
جان باخت. ایــن اتفاق در جلال آباد رخ داد و چندمین 
عملیات تروریستی در ماه های اخیر در افغانستان است 
که هدفش چهره های رســانه  ای یا اماکن آموزشــی و 
دانشگاه است. نگاهی به اهداف حملات طالبان در چند 
ماه اخیر نشان می دهد که آنها هم زمان در دو جبهه در 
افغانستان در حال انجام عملیات هستند. ولی پیش از 
این بگذارید نگاهی به وضعیت طالبان در افغانســتان 
بیندازیم. طالبان در شــرایط کنونــی از دو زاویه خود را 
پیروز جنگ می داند. نخست در عرصه نظامی احساس 
می کنند که آنها قدرت برتر در خاک افغانستان هستند. 
هم اکنون بیش از ۵۰ درصد خاک افغانستان در اختیار 
طالبان است و آنها گمان می کنند اگر توافق های دوحه 
اجرائی شود و آمریکایی ها نیروی خود را از افغانستان 
خارج کنند، آنها حتی به شــیوه نظامــی می توانند در 
افغانستان به قدرت برســند. این تصور کمک کرده که 
آنها عملیــات نظامی خود را هــم در منطقه افزایش 
دهنــد. عملیات هایی که برخی ناظــر بر عملکرد آنها 
در عرصه جنگ اســت؛ نظیر چیزی که چندی پیش در 
«لشــکرگاه» اتفاق افتاد و تلاش بــر این بود که هلمند 
تصرف شــده و به مرکز حکومت شــان تبدیل شــود. 
مسئله دیگر در عرصه عملیات های نظامی طالبان در 
افغانســتان به ترورهــا و بمب گذاری هایی با زمی گردد 
که چندان در جهت پیشــبرد اهــداف جنگی و نظامی 
طالبان نیست و بیشتر رساننده پیام آنها و حکومت شان 
به گوش افغانستان و دنیاست. نظیر آنچه در چند روز 
اخیر و در پی تــرور یک گوینده تلویزیونــی رخ داده یا 
عملیات حمله به دانشــگاه کابل. هدف طالبان در این 
دســت عملیات ها بیشتر خبرنگاران و فعالان رسانه ای 
در افغانستان است. همان هایی که در چند وقت اخیر 
نقش مهمی در افشاگری علیه طالبان داشتند یا افکار 
عمومی را نسبت به آینده افغانستانِ طالبانی حساس 
می کنند. علاوه بر چهره های رســانه ای، نظام آموزشی 
افغانســتان هم اغلب یکی از اهداف حمله طالبان در 
این دست عملیات هاست. در واقع آنها نظام آموزشی 
فعلی افغانســتان را عامل فســاد قلمــداد می کنند و 
معتقدند باید نظام اســلامی آینده، نظام آموزشــی را 
هم تغییر دهد. بنابراین در چند ســال اخیر بســیاری از 
نمادهای آموزشــی افغانســتان به ویژه مراکزی که به 
آمــوزش دختران مربوط اســت، هــدف ترورهای آنها 
بوده است. اما طالبان در کنار عملیات نظامی در داخل 
خاک افغانســتان در قطر هم استراتژی دیگری را پیش 
می برد. هدف آنها این اســت که از قــدرت نظامی در 
افغانســتان اســتفاده کنند تا بتوانند در دوحه امتیازی 
بگیرنــد. چیزی که در مذاکره بــا آمریکایی ها در دوحه 

به نتایجی هم رسید اما در مرحله بعدی و در مذاکره با 
دولت افغانستان به مشکلاتی برخورد. در واقع آنها در 
مذاکره با دولت سنگ اندازی هایی کرده اند که مذاکرات 
پیش نرود؛ چیزی که بیشــتر از نفوذ پاکستان بر طالبان 
ناشی می شود. نفوذ هند در افغانستان و سرمایه گذاری 
کلان آنها در این کشــور موجب شــده تا پاکستان هم 
تلاش کند با قدرت یافتن طالبان جایی در عرصه قدرت 
در افغانســتان پیدا کند. در ایــن میان گویا برخی گمان 
می کننــد که در ماهیت گروه طالبــان تغییری رخ داده 
اســت. این باور گویا در میان برخی چهره های داخلی 
در ایران هم وجــود دارد. طالبان یک گروه ایدئولوژیک 
است و همین مسئله ایدئولوژیک بودن موجب می شود 
که طالبان تغییر ماهیتی کلی در سیاست هایش ندهد. 
بنابراین تصور اینکه طالبان از یک گروه تندروی اسلامی 
در افغانســتان تغییر ماهیت داده اشــتباه است. اما در 
این میان در ذهنیت طالبان برای چگونگی رســیدن به 
قدرت تغییری ایجاد شــده اســت. این تغییر در جریان 
مذاکرات طالبان با زلمای خلیل زاد رخ داده اســت. به 
نظر می رســد زلمای خلیل زاد توانسته در این مذاکرات 
ملابرادر را قانع کند که طالبان تا روزی که آمریکایی ها 
در افغانستان هســتند، به قدرت نمی رسد. ولی اگر در 
روند مذاکره قرار بگیرند می توانند با توجه به امتیازاتی 
که دارند، برنده انتخابات باشــند. به هر حال طالبان از 
انسجام و دســت بالایی در افغانستان برخوردارند. این 
در حالی اســت که دولت وحدت ملی در افغانســتان 
بســیار ناهماهنگ و چندپاره اســت. آنچه مشــخص 
است طالبان این مسئله را پذیرفته که از طریق نظامی 
فعلا نمی تواند در افغانســتان به قدرت برســد ولی از 
نظر سیاسی شانس بیشــتری دارد؛ چراکه اولا انسجام 
درونی بیشتری دارند و دوم اینکه مناطق پشتون نشین 
کــه بالای ۵۰ درصد جمعیت افغانســتان را در اختیار 
دارند، تحت کنترل طالبان قرار دارد؛ به اضافه اینکه در 
میان قومیت های دیگر هم علمای طرازاولی با طالبان 
همکاری می کنند و آنها در آنجا هم طرفدارانی دارند. 
بنابراین از هر زاویه ای که نــگاه کنید آنها می توانند در 
انتخابات شــرکت کنند و رقیب خطرناکی هم باشــند. 
بنابراین اگر خوب دقت کنیــم، می بینیم که در طالبان 
به عنوان یک گروه شــبه نظامی که ما چند دهه است 
می شناســیم، تغییــر ایدئولوژیکــی رخ نداده اســت. 
کمااینکه ترورهای اخیر نشــان دهنده همین مسئله و 
اصرار شــدید آنها بر بنیان های فکری شان است. اما در 
عرصه سیاســی آنها علاوه بر قدرت نظامی به مسئله 
دیگری هم رسیده اند و آن اینکه ممکن است از طریق 
سیاســی و صنــدوق رأی هم به قدرت در افغانســتان 
برســند. در واقــع تنها چیــزی که در ذهنیــت طالبان 
تغییر کرده چگونگی دســتیابی به قدرت است. طالبان 
همچنان یک گروه رادیکال اسلامی است که با داعش و 
القاعده ارتباطات تنگاتنگی دارد. همچنان این احتمال 
وجود دارد که آنها با به قدرت رسیدن بتوانند اتحادشان 
بــا القاعده و داعــش را تقویت کنند و بــه خطری در 

منطقه تبدیل شوند.

طالبان تغییری نکرده اند 
 پیرمحمد ملازهى

رسانه

کســی نمی داند چرا از یک روزی به بعد، ســتون 
کاریکاتور در روزنامه ها حذف شــد، اهمیت کارتون و 
کاریکاتور در روزنامه هــا رنگ باخت و آنهایی هم که 
این ســتون و رویکرد را حفظ کردند، بــه کاریکاتورها 
و کارتون هــای خارجی روی آوردنــد و هر روز عرصه 
را بــر کاریکاتوریســت ها و کارتونیســت های داخلی 
تنگ تر کردند. البته حدس هایی می توان زد؛ مهم ترین 
حدس، ارزان تر تمام شــدن صفحــات و صرفه جویی 
در قیمت تمام شــده روزنامه هاســت. حــدس دیگر، 
تفســیرپذیربودن و احتمال خوانش های نادرســت و 
در نتیجه بالارفتن خطر برخــورد و توقیف روزنامه ها 
از رهگذر کارتون و کاریکاتور اســت؛ احتمالی که یک 
بهانه خوب برای حذف این ستون را به تصمیم گیران و 
سردبیران روزنامه ها داده و دست آنها را در حذف آن 
باز گذاشته است. احتمال سوم، تزیینی دانستن کارتون 
و کاریکاتور در ذهنیت بســیاری از مدیران و سردبیران 
اســت؛ چون آنها کارتــون و کاریکاتور را جزئی لازم و 
ضــروری از روزنامه نگاری نمی داننــد، به راحتی کمر 
به حذف آن می بندنــد و آن را از صفحات روزنامه ها 

حذف می کنند.
علــت هرچه باشــد، تفاوتی در نتیجــه نمی کند: 
نتیجه، حذف یا کمرنگ شــدن کارتــون و کاریکاتور در 
روزنامه هــای امروز ایران اســت؛ نتیجــه ای که جای 
خالی بزرگی در روزنامه ها ایجاد کرده و انگار کسی به 

فکر پرکردن این جای خالی بزرگ نیست.
تمــام حدس های مطرح شــده، یــک پیش فرض 
اساســی دارد؛ اینکه کارتون و کاریکاتور جزئی لازم از 
روزنامه نگاری نیســت و بود و نبودش تفاوت چندانی 
برای روزنامه ها ندارد. انگار که هر چه کارتونیســت ها 
و کاریکاتوریســت های مطبوعاتی ایران بعد از دوران 
شــکوفایی مطبوعــات در خــرداد ۷۶ رشــته اند، در 
کسری از ثانیه پنبه شــده و دست کسی هم به جایی 
نمی رســد. واقعیت هم این اســت که وقتی مدیران 

مسئول و ســردبیران، دیگر کاریکاتور را جزئی مهم از 
روزنامه نمی دانند، چــه تفاوتی دارد علت اصلی اش 
صرفه جویــی در هزینه هــا باشــد یا کاســتن از خطر 
توقیــف؟ مهم، آن تفکر غلطی اســت که کاریکاتور و 
کارتــون را بی اهمیــت و غیرضرور می داند. بخشــی 
مهــم از روزنامه نگاری معاصر کــه اهمیتش کمتر از 
ســایر ســتون ها و بخش های یک روزنامه که نیست 
هیــچ، گاه می توانــد مهم تــر و تأثیرگذارتــر از ســایر 
بخش ها هم باشــد. کاریکاتور، بخشــی جدایی ناپذیر 
از روزنامه نــگاری اســت، این موضــوع را هر روز باید 
فریــاد زد. کاریکاتور حــرف دارد، پیــام دارد، تأمل و 
تفکر را برمی انگیزانــد و قابل فهم و درک برای طیف 
زیــادی از مخاطبان اســت. هزینه ها اگر زیاد اســت، 
تــاوان آن را نباید کاریکاتوریســت های ایرانی بدهند؛ 
چراکه بخشــی از جایگاهی را که روزنامه های منتقد 
و مســتقل در ایران امــروز دارند، مدیــون تلاش ها و 
کوشــش های کاریکاتوریست هاســت و چند برخورد 
و خوانش نادرســت را نباید بــه بهای حذف آن تمام 
کرد. خیلی دردناک اســت در همین صفحه ای که این 
یادداشت در آن منتشر می شــود، به جای کاریکاتور و 
کارتون، عکس منتشــر می شود؛ عکسی که گرچه آن 
هم جای خود را دارد، امــا جایش به جای کاریکاتور 
نباید و نمی تواند باشــد. خیلی دردناک اســت که در 
کاریکاتوریست های داخلی،  به جای  روزنامه ها  برخی 
آثار کاریکاتوریســت های خارجی دقیقا به دلیل نبود 
قانون کپی رایت و احتمالا رایگان بودن منتشر می شود. 
خیلــی دردناک اســت که در لابــه لای صفحات و در 
صفحــه اول حتی، کارتون و کاریکاتور هر روز کمرنگ 
و کمرنگ تر می شود و آن چیزی هم که مانده، یا پرتره 

است یا آثار تکراری و به اصطلاح گوگلی!
به نظر می رســد مطبوعات ما نیازمند یک بازنگری 
اساســی در حذف ستون کاریکاتور و کارتون و بازگشت 
آن به صفحات روزنامه ها به قید فوریت است؛ اتفاقی 
که هر چــه دیرتر رخ دهد، لطمات بیشــتری به هویت 
روزنامه نــگاری امــروز ایــران می زنــد و آن را از درون 
خالی از معنا و اعتبار می کند. امیدوارم این درخواست 
کوچک، به یک خواســت همگانی در سپهر مطبوعاتی 

ایران بدل شود. به امید آن روز... .

جاى خالى کاریکاتور در روزنامه ها

 پژمان موسوى


